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خبرسازان

شهادت 4 خبرنگار دیگر در غزه
در پی حمله هوایی رژیم صهیونیســتی به بیمارســتان 
ناصــر در غزه، دســت‏کم ۱۵ نفر ازجملــه 4 خبرنگار به 
شــهادت رســیدند. مقام‏های بهداشــت فلسطینی به 
رسانه‏ها گفته‏اند، حمله‏های ارتش اسرائیل روز دوشنبه 
به‏صورت »دومرحله‏ای« انجام شد؛ ابتدا یک موشک به 
ســاختمان اصابت کرد و دقایقی بعد، هم‏زمان با حضور 
نیروهای امدادی، موشــک دوم پرتاب شد. منابع خبری 
اعلام کردند حسام المصری )فیلمبردار پیمانکار رویترز(، 
مریــم ابــو دقه)خبرنــگار آزاد آسوشــیتدپرس(، محمد 
سلام)خبرنگار الجزیره( و معاذ ابو طه)خبرنگار ان‌بی‌سی( 
در این حملات به شــهادت رســیده‌اند. همچنین حاتم 
خالد، عکاس پیمانکار رویترز، زخمی شــده است. دفتر 
رسانه‏ای دولتی فلســطین در غزه اعلام کرد، با شهادت 
این خبرنگاران، تعداد خبرنگاران شهید در غزه به 192 نفر 
رسیده است. این حملات بار دیگر نگرانی‏ها درباره هدف 
قرار گرفتن خبرنگاران در غزه را افزایش داده است. ارتش 
رژیم صهیونیستی و دفتر نخست‏وزیری این رژیم تاکنون 

واکنشی به گزارش‏ها نشان نداده‏اند.

درگذشت بازیگر سریال سوپرانوها
جری ادلر، بازیگر سریال »سوپرانوها« درگذشت. 
اَدلــر، تهیه‏کننده و مدیری باســابقه در مجموعه 
برادوی بود کــه در دهه 60 زندگی‏اش وارد عرصه 
بازیگــری شــد و بیــش‏ از همــه با نقــش »هش 
ربکین« در ســریال تحسین‏شــده »ســوپرانوها« 
شناخته می‏شود. او هنگام مرگ ۹۶ سال داشت. 
او در شــش فصــل مجموعه »ســوپرانوها« نقش 
نزول‏خــوری یهــودی را ایفا کرد که مشــاور تونی 
سوپرانو )جیمز گاندولفینی( بود. دیگر نقش‏های 
ماندگارش شامل حضور در سریال‏های؛ »نجاتم 
بده« و »همسر خوب« و فیلم‏هایی چون؛ »معمای 
قتل در منهتن« و »خشــن‏ترین سال« است. ادلر 
متولد ۱۹۲۹در بروکلین بود و پیوندی خانوادگی 
با تئاتر داشــت. پدرش مدیر گروه تئاتری برادوی 
و دخترعمویش، اســتاد نامدار بازیگری بود. او در 
کارنامه‏اش بیــش از ۵۰ تولید بــرادوی دارد و در 
۲۰۲۴ خاطراتــش را با عنوان »خیلی بامزه برای 

کلمات« منتشر کرد.

رونمایی از تمبر طلای تختی
مراســم بزرگداشــت جهان‏پهلوان غلامرضا تختی، 
همزمان با سالروز تولد این اسطوره کشتی کشور و روز 
ملی کشتی، امروز چهارم شهریورماه ۱۴۰۴ در خانه 
هنرمندان ایران برگزار می‏شود. به گزارش ایسنا، در 
این برنامه که به‏همت کمیته ملی موزه‏ها )ایکوم( برپا 
خواهد شد، جمعی از چهره‏های فرهنگی و ورزشی 
ازجمله احمد محیط‏‏طباطبایی، لوریس چکناواریان، 
محمدرضا طالقانی، سیدعلی‏اکبر حیدری، فرامرز 
تختی و رحیم پرنیا در آن ســخنرانی می‏کنند. یکی 
از بخش‏هــای ویژه این مراســم که از ســاعت ۱۷ تا 
۱۹ در ســالن استاد شــهناز خانه هنرمندان برگزار 
می‏شــود، رونمایی از تمبر طلا و نقره جهان‏پهلوان 
تختی است که به‏عنوان نمادی از جایگاه ماندگار او 
در حافظه ملی معرفی می‏شود. همچنین در حاشیه 
این بزرگداشت، نمایشــگاه عکس »قاب تختی« در 
گالری میرمیران خانه هنرمندان گشــایش خواهد 
یافت. این نمایشگاه از سه‏شنبه، چهارم شهریورماه 
تا جمعه، هفتم شهریورماه هرروز از ساعت ۱۴ تا ۲۱ 

برای بازدید علاقه‏مندان دایر است.

فــرهنـــگ
CULTURE

Ó  ۱۲۰ ،خاورمیانه اصطلاحی اســت که از عمر ابداع آن‌
ســال می‏گــذرد. بااین‏همه نویســنده کتاب »سیاســت 
خشونت جمعی در خاورمیانه« تاریخچه خشونت در این 
منطقه را به امپراتوری عثمانی و سیاست‏های اقلیت‏سازی 
در این حکومت نسبت می‏دهد. درعین‏حال می‏دانیم که 
برخی از صاحبنظران چون مایکل والزر در کتاب »مدارا«، 
یکــی از رژیم‌های پنجگانــه مداراجــو را »امپراتوری‏های 
چندملیتــی« می‏دانــد و می‏نویســد: »از نظــر تاریخی، 
حکومت امپراتوری موفق‏ترین شیوه ادغام تفاوت  و کمک 
به پیشــرفت )مقرر داشــتن( همزیســتی مسالمت‏آمیز 
است.« والزر در »نظام ملت‏ها« در امپراتوری عثمانی نیز 
به‏دیده تحسین می‏نگرد و آن را »شکلی بس‏توسعه‏یافته‏تر 
و بســیار دیرپاتر از دیگر انواع چنیــن رژیم‏هایی« در نظر 
مــی‏آورد. البته توضیــح این نکته ضرروی اســت که این 
millet همان nation نیست، بلکه همان »امت یا اجتماع 
دینی« اســت. به‏هرروی، با این تفاسیر این پرسش پیش 
می‏آید که در تحلیل نهایی کارنامه امپراتوری عثمانی را در 

زمینه مدارا و خشونت چگونه باید تحلیل کرد؟
منطقــه‏ای که نویســنده کتاب بــه آن می‏پــردازد، در مطالعات 
خاورمیانــه به »مشــرق« معروف اســت؛ یعنی ســرزمین‏های 
عرب‏زبــان در شــرق مصر و شــمال شــبه‏جزیره عربســتان که 
پیرامون بلاد الشــام یا ســوریه بزرگ، متمرکزاند. بنابراین از نظر 
‏ ملت‏های مدرن سوریه، لبنان،  نویسنده، مشرق شــامل دولت 
اسرائیل، سرزمین‏های فلسطین اشغالی، اردن و عراق است که 
جملگی تکه‏های اصلی خاورمیانه مدرن را تشــکیل می‏دهند. 
در ادبیات علوم سیاسی و تاریخ، »مدارا« و »خشونت ساختاری« 
دو مقوله متمایز اما همپوشان‏اند. مایکل والزر، با تکیه بر مفهوم 

امپراتوری‏هــای چندملیتــی، بــر این نکتــه تأکیــد دارد که در 
دوره‏هایی، امپراتوری‏ها توانسته‏اند تنوع فرهنگی و دینی را بدون 
الزام به همگون‏سازی شدید حفظ کنند. در این دیدگاه، »نظام 
ملت‏« عثمانی نمونه‏ای کلاســیک از ترتیبات نهادی اســت که 
براســاس هویت دینی، خودمختاری نسبی برای گروه‏ها فراهم 
می‏کرد. در سوی‌دیگر، اما تاریخ‏نگاران منتقد )به‏ویژه در مطالعات 
پسااســتعماری و تاریــخ اجتماعی خاورمیانه( تأکیــد دارند که 
این مدارا نه بر پایه برابری حقوقی مدرن، بلکه بر سلســله‏مراتب 
قدرت و تبعیض ساختاری بنا شده بود. این نوع »مدارا« درواقع 
مدارای سلسله‏مراتبی بود. برای مثال، می‏توان به جنبه‏های مدارا 
در عثمانی اشــاره کرد؛ نظام ملت به جوامع دینی )مسلمانان، 
مسیحیان ارتدوکس، یهودیان و...( اجازه می‏داد در امور مذهبی، 
آموزش و احوال شخصیه، قوانین خود را اجرا کنند. همزیستی 
چندقرنه در مناطق بالکان، آناتولی و شام با ترکیب قومی‏مذهبی 
متنوع، نشانه‏ای از ظرفیت نهادی برای مدیریت تنوع بود و نبود 
الزام به تغییر دین )به‏جز در شــرایط استثنایی( و تحمیل‏نکردن 
زبان واحد برای همه اقوام وجود داشــت. ازســوی‌دیگر، شاهد 
جنبه‏های خشونت و تبعیض هم هستیم؛ در این نابرابری حقوقی 
نهادی، مسلمانان جایگاه ممتاز داشتند و غیرمسلمانان )ذمی‏ها( 
مالیــات جزیه می‏پرداختند و از مناصب خاص منع می‏شــدند. 
سیاســت‏های مهندسی جمعیتی و اقلیت‏ســازی، جابه‏جایی 
اجباری جمعیت‏ها، ســرکوب شورش‏های قومی و مذهبی و در 
برخی موارد کشتار سیستماتیک )مانند وقایع علیه ارامنه ۱۹۱6ـ 
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در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰، ظهور ناسیونالیســم ترک و 
بحران‏های بالکان به افزایش خشــونت‏های قومی منجر شد. از 
 ـدر دوره‏های  این‌رو، کارنامه امپراتوری عثمانی دوگانه اســت؛ 1
ثبات: نظام ملت نمونه‏ای از مدیریت تنوع در ساختار پیشامدرن 
بود که می‏توان آن را شکل خاصی از مدارا دانست، اما این مدارا 
مبتنی بــر برابری حقوقی نبود، بلکه براســاس ســلطه هویتی 
 ـدر دوره‏های  )مســلمانان بر غیرمســلمانان( عمل می‏کــرد. 2
بحران: فشارهای داخلی )شورش‏های قومی، بحران اقتصادی( 
و خارجی )دخالت قدرت‏های اروپایی( باعث شــد ساختار مدارا 
فروبپاشــد و جای خود را به سیاســت‏های خشونت‏آمیز، حذف 
و »اقلیت‏ســازی« بدهد. این مرحله، به‏ویــژه از اواخر قرن ۱۹ تا 
فروپاشی امپراتوری، وجهه تاریخی آن را به‏شدت مخدوش کرد. 
بنابراین امپراتوری عثمانی را نمی‏توان به‏ســادگی در یکی از دو 
برچسب »مداراجوترین« یا »خشونت‏بارترین« نظام‏ها گنجاند. 
باید آن را نمونه‏ای از مدارا در چارچوب پیشــامدرن دانســت که 
در دوره‏هایــی موفق به حفظ تنوع شــد، اما در شــرایط مدرن و 
فشارهای ناسیونالیستی، به خشونت ساختاری و گاه نسل‏کشی 

روی آورد. 
Ó  ،یکــی از بزنگاه‏های مهم در تاریــخ امپراتوری عثمانی‌

پیمان ســور اســت کــه طــی آن زمینــه برای تشــکیل 
دولت‎های مســتقل عربی، ارمنی، کُــردی و تُرکی فراهم 
شد. البته کُردها همچنان از تشکیل دولت مستقل کُردی 
بازمانده‏انــد اما نکته‏ای که در این‌میــان اهمیت دارد این 

است که همین حکومت‌های شکل ‌گرفته بعد از  فروپاشی 
امپراتــوری عثمانــی، تحت‌تاثیر شــدید قدرت‌های برتر 
هستند. قدرت‌های بزرگی چون بریتانیا و فرانسه در این 
دوران چه نگاهی به منطقه خاورمیانه و نقش دولت‏های 

تازه‏تاسیس در آن دارند؟
پیمان سور )۱۹۲۰( را باید نه‏فقط سند سیاسی شکست عثمانی، 
بلکه نقطه‏عطفی در بازآرایی ژئوپلیتیک خاورمیانه دانســت که بر 
مبنای منطق قدرت‏هــای پیروز جنگ جهانی اول، به‏ویژه بریتانیا 
و فرانسه طراحی شــد. برای تحلیل نگاه این قدرت‏ها به منطقه و 
دولت‏های تازه‏تأسیس، باید سه لایه را همزمان در نظر گرفت؛ لایه 
 ـلایه ژئوپلیتیک:  ژئوپلیتیــک، لایه اقتصادی و لایه ایدئولوژیک. ۱
تقسیم و کنترل؛ تجزیه امپراتوری عثمانی در نگاه بریتانیا و فرانسه 
نه‌صرفاً پایان یک امپراتوری، بلکه فرصتی برای کنترل مسیرهای 
ارتباطی و مرزهای استراتژیک بود. توافقات پیشین مثل سایکس ـ 
پیکو )۱۹۱۶( عملًا پایه‏گذار مرزبندی‏های مصنوعی شد که هدف 
اصلی‏اش، تقسیم حوزه نفوذ بین این دو قدرت بود. هدف بریتانیا، 
کنتــرل بر عراق )به‏ویژه بین‏النهرین( و فلســطین، با چشــم‏انداز 
حفاظت از راه هند و تسلط بر خلیج‌فارس بود. هدف فرانسه، سلطه 
بر ســوریه و لبنان، با تمرکز بر مدیترانه شرقی بود. لذا، دولت‏های 
تازه‏تأسیس قرار بود حائل‏های سیاسی باشند که مانع نفوذ رقبای 

ژئوپلیتیک )مثلًا روسیه یا آلمان( شوند.
 ـلایــه اقتصادی: نفــت و بازار؛ نفــت به‏ویژه پــس از ۱۹۰۸  ۲
)اکتشاف در مسجد سلیمان( در محاسبات بریتانیا اهمیت کلیدی 
یافت. عراق و خلیج‌فارس به‏عنوان منابع بالقوه انرژی، تحت کنترل 
مستقیم یا غیرمستقیم قرار گرفتند. دولت‏های تازه‏تأسیس، مثل 
عــراق و اردن، اغلــب در قالب پیمان‏هــای تحت‏الحمایگی اداره 
می‏شدند که دسترسی قدرت‏های بزرگ به منابع‌طبیعی و بازارهای 
داخلی را تضمین می‏کرد. مناطق اســتراتژیک مانند کانال سوئز، 
 ـنظامی  بنادر مدیترانه و خطوط لوله نفت، در برنامه‏ریزی اقتصادی 

لندن و پاریس نقش حیاتی داشتند.
 ـلایه ایدئولوژیک: »ملت‏ســازی« تحت نظارت؛ قدرت‏های  3
استعمارگر با شعار »حق تعیین سرنوشت« برگرفته از ویلسون وارد 
عمل شدند، اما آن را به‏گونه‏ای اجرا کردند که ساختارهای وابسته 
و قابل‏کنترل شــکل گیرد. دولت‏های تازه‏تأســیس، اغلب دارای 
مرزهای مصنوعی و ترکیب جمعیتی ناهمگون بودند. این طراحی 
آگاهانه، امکان ایجاد وابســتگی امنیتی و سیاسی به قدرت‏های 
خارجی را فراهم می‏کرد. الگوهای حکومتی و نهادهای سیاســی 
بیشتر براســاس مدل‏های اداری اروپایی شکل گرفتند، اما بدون 
ایجاد بستر واقعی برای استقلال کامل. درمجموع منطقه خاورمیانه 
در ایــن دوره فضــای حیاتی بــرای منافع جهانــی، به‏ویژه کنترل 
مســیرهای تجاری و منابع انــرژی بود و دولت‏های تازه‏تأســیس، 
ابزارهای ژئوپلیتیک برای مهار رقبا و حفظ سلطه، نه تحقق واقعی 
خودمختاری ملل به‌شــمار می‏آمدند. این الگو، بنیان بسیاری از 
بحران‏های سیاسی و مرزی خاورمیانه در قرن بیستم را گذاشت، زیرا 
مرزها و نظام‏های سیاسی بیشتر بازتاب منطق قدرت‏های خارجی 

بودند تا خواست واقعی جوامع محلی.
Ó  ،در همین دوران است که بعد از صدور بیانیه  ۶۷ کلمه‏ای‌

فوراً زمینه حمایت بریتانیا از ایجاد کشــوری برای یهودیان 
در فلسطین فراهم می‏شــود. بعدتر همین تشکیل دولت 
اســرائیل به یکــی از مناقشــه‏های دائمی میــان اعراب و 
اسرائیل تبدیل می‏شود که پیامدهای آن همچنان منطقه را 
فراگرفته است. از نظر شما این مناقشه چه تاثیری بر ساخت 
دولت‌های خاورمیانه‏ای ازیک‌سو و شکل‏گیری چرخه‏های 

خشونت‏بار در منطقه ازسوی‌دیگر داشت؟
 ـبسیاری از دولت‏های عربی پس از جنگ جهانی اول و   ازیک‌سو، 1
تحت قیمومیت بریتانیا و فرانسه شکل گرفتند، اما مناقشه فلسطین 
به‏سرعت به اولویت امنیتی و ایدئولوژیک آنها تبدیل شد. این تمرکز 
باعث شد برنامه‏های توسعه نهادی و اقتصادی در برخی کشورها 
در حاشــیه قرار گیرد و بخش بزرگی از منابع صرف ارتش و امنیت 
شود. ایدئولوژی »ضدصهیونیسم« به‏عنوان پایه مشروعیت سیاسی 
برای حکومت‏های تازه‏تأســیس عمل کرد )مثلًا در مصر ناصری یا 
 ـهمچنین این مناقشه باعث تقویت همگرایی و  ســوریه بعثی(. ۲
شکاف‏های سیاسی شــد. ازیک‌طرف، مناقشه موجب همگرایی 
موقت اعراب )اتحادیه عرب ۱۹۴۵( شــد. ازطرف‌دیگر، شکست 
در جنگ‏های ۱۹۴۸، ۱۹۶۷ و ۱۹۷۳ باعث بی‏اعتمادی و شکاف 
میان دولت‏ها شــد )مثلًا اختلاف مصر و سوریه با اردن یا عراق در 
 ـشــکل‏گیری دولت‏هــای امنیت‏محور؛ در  اســتراتژی مقابله(. 3
بسیاری از کشورها، »مسئله فلسطین« بهانه‏ای برای نظامی‏سازی 
سیاست داخلی شد. دولت‏های اقتدارگرا با توجیه مقابله با اسرائیل، 
ســرکوب داخلی را مشــروع جلوه دادند. این رونــد، مدل »دولت 

امنیتی« را در خاورمیانه تثبیت کرد.
 ـجابه‏جایی  ازسوی‌دیگر، شاهد چرخه‏های خشونت بودیم. 1
جمعیــت و بحــران آوارگان؛ جنــگ ۱۹۴۸ )نکبه( باعــث آوارگی 
صدها هزار فلسطینی شد که به کشورهای همسایه )لبنان، اردن، 
ســوریه( پناه بردند. حضور اردوگاه‏هــای آوارگان و ناتوانی در حل 
مسئله بازگشت، زمینه‏ساز تنش‏های مزمن داخلی و منطقه‏ای شد 
 ـظهور گروه‏های مسلح غیردولتی؛  )مانند جنگ داخلی لبنان(. 2
شکل‏گیری سازمان آزادی‏بخش فلسطین  و بعدها گروه‏هایی مانند 
حماس و جهاد اسلامی، الگوی مبارزه مسلحانه فراملی را گسترش 
داد. همچنین این مناقشه موجب بین‏المللی‏شدن خشونت شد؛ 
 ـمداخله قدرت‏های بزرگ )آمریکا، شوروی( و استفاده از مناقشه  1
به‏عنوان میدان رقابت جنگ سرد، موجب تداوم و پیچیده‏ترشدن 
 ـاسرائیل، متحدانش و گروه‏های عربی یا اسلامی  خشونت شد. 2
مخالــف آن، هردو از شــبکه‏های فراملی حمایــت نظامی و مالی 

بهره‏مند شدند.
همه اینها درنهایت موجب تثبیت منطق »خشــونت به‏عنوان 

با نهادها واقتصاد رانتی 
دموکراسی محال است

گفت‌وگو با عسگر قهرمانپور مترجم کتاب سیاست خشونت جمعی در خاورمیانه

بیراه نیست اگر خاورمیانه را در دهه‏های اخیر، یکی از آشوب‏زده‏ترین مناطق جهان بدانیم. 
10ســال پیش در گزارش »شاخص سالانه صلح« ادعا شد که جنگ و درگیری در خاورمیانه 
این شــاخص را با افت ‏بی‏ســابقه جهانی مواجهه کرده و اینک پس از یک‌دهه همچنان نام 
این منطقه با جنگ، ترور، جنایت، بی‏خانمانی، نسل‏کشــی و خشــونت گره خورده اســت. 
پرسشــی کــه در این میــان رخ می‏نماید اما این اســت؛ خاورمیانه را چه شــده اســت؟ چه 
علــل و دلایل تاریخی، سیاســی، فرهنگی و اقتصادی‌ای در کار بوده‏ اســت که باعث‌شــده 
این منطقــه که زمانی با عناوینی چون مهد ادیان ابراهیمی و گهواره تمدن‏های نخســتین 
بشــری به‌یاد آورده می‏شــد، چنین به آشــوب و ویرانی کشــیده شــود؟ برای پاسخ به این 
پرسش‏ها سراغ عســگر قهرمان‏پور رفتیم؛ مترجم و پژوهشگر حوزه علوم سیاسی و روابط 
بین‏الملل که در 20ســال اخیر و از نخســتین ترجمه‏هایش؛ »اسلام دموکراتیک مدنی« تا 
آخرین آنها؛ »سیاســت خشــونت جمعــی در خاورمیانه«، همواره نگاهــی ویژه به تحولات 
منطقه خاورمیانه داشته است. کتاب اخیر را لورا رابسون، استاد دانشگاه پن در سال ۲۰۲۰ 

نگاشته و در آن به بررسی جامعی از ماهیت خشونت در خاورمیانه دست زده است.

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی
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